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  6جلسه  ،سوره مبارکه مائده تفسیر

 * الرَّحیم الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 وَ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ أهُِلَّ وَما الْخِنْزيرِ وَلَحْمُ وَالدَّمُ المَْیْتَةُ عَلَیْكُمُ حُرِّمَتْ 

 الْیَووْمَ  فسِْقٌ ذلِكُمْ بِالْأَزْلامِ تسَْتَقسْمُِوا وَأَنْ النُّصُبِ علَىَ ذُبحَِ وَما ذَکَّیْتُمْ ما إلِاَّ بُعُالسَّ أَکَلَ وَما النَّطیحَةُ

  نعِْمَتي عَلَیْكُمْ وَأَتْممَْتُ دينَكُمْ لَكُمْ أَکْملَْتُ الْیَوْمَ وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فَلا دينِكُمْ مِنْ کَفَرُوا الَّذينَ يئَِسَ

 (3)   رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ لإِِثْمٍ مُتَجانِفٍ غَیْرَ مَخْمَصَةٍ  في اضْطُرَّ فمََنِ ديناً الإْسِْلامَ لَكُمُ وَرَضیتُ

متفواو   آيوه  های بوالا و اوايین    بايد با قسمت ی میاني اين آيه حلقهواضح است  که عرض شد 

 مثول  چه شخص تعصوّب خاّّوي داشوته باشود     انچناگر اما  ،شود بیدار کرد خواب را مي آدمباشد. 

موا بعیوي از تفاسویر اهول     لوذا   بیدار کرد؛او را شود  که خود را به خواب زده هیچ وقت نمي آدمي

فخر  تفسیر کبیر، جامع قرطبيمثل بینیم تفسیر بسیار دقیقي در جای خود است،  را که مي تسنّن

 اکمال دين و اتمام نعمت ارتباط نشان دهند که نند برای ايکن ها توجیها  خنكي مي ناي اما رازی،

کوه در جاهوای دي ور     اينرغم  . عليشود مزّه و لوس مي بي خیلي واقعاً د کهم دارحرمت میته و د به

نوبت به آيا  مربووط بوه    ولي ، کنند شوند و خیلي قدرتمندانه تفسیر مي ظاهر مي بینید با قوّ  مي

کسي که نخواهود چیوزی را قبوول     کند. جهت تفسیری افول مي به ،تفسیر واقعاً رسد ولايت که مي

 شود.  طور مي کند اين

 تفاوت شأن نزول آیه و تفسیر آیه

يک رأی ابتكاری است، فرق اسوت  چون ی که عرض شد بايد تكرار کنیم  نكته« الْیَوْمَ»در مورد 

 یسوت. شوأن نوزول    تفسیر آن چ ،که در مقام تفسیر که شأن نزول يک چیزی چیست و اين بین اين

کند چیست، قرآن که چنین کاری انجام  اگر قوی هم باشد که هست شأن نزول را قرآن تعیین نمي

شود از داخل آيا  قرآن  دهد، فیای نزول را مي نداده قرآن که شأن نزول را هیچ وقت توضیح نمي

را ایودا کنویم    میاني که شأن نزول اين آيه لذا برای اين گويد چیست؛ د ولي شأن نزول را نميفهمی
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که در که چه زماني نازل شده،  مشخّص شود شأن نزول آن چیست، اينبايد سراغ روايت برويم که 

به چه معنا است يک بحوث دي ور اسوت.     جا که يوم اين اين زل شده است، يک بحث است وغدير نا

، بت کننود ب وينود  استاني ّح هایسفر ي ازدر يك ، مثلاًای به جايي بروند ممكن است آقای خامنه

ساعت که  42نیست اين به اين معنا  ،ترسد، امروز روزی است امروز روزی است که دشمن از ما مي

، واضح هم هست. لذا اگر اين يوم را به معنای ترسد مي از امروز دي ر دشمن از ما ،از الآن شروع شد

ير نازل شده باشد، ممكون اسوت   در غد آيه تعبیر کنیم هیچ منافاتي با اين ندارد که اين يوم ولايت

شواهد آن   ،يوم به معنای غدير نباشد، شواهد آن را هم عرض کورديم  ولي در غدير نازل شده باشد

يووم بوه    يوا  در غدير نازل شوده،  يا گويد اين آيه برای غدير است، که هیچ کس نمي است 5در آيه 

 معنای غدير است.

 ولایت رمز ماندگاری بقیه دین   

 ی بقیّوه  رمز مانودگاری چون  ؟در اين میانه آمدهولايت عرض کرديم چه شده که که  بحث اين

 مرکزی است. ی  شده مربوط به همین حلقه دين دينی  که بقیّه اين و ،است دين

 علََوى  الإْسِوْلَامُ  بنُِويَ »اسلام وقتوي کوه بحوث    در دعائم  8کتاب الحجّة، 81ص: ، کافي 4در جلد 

 وَالصَّوْمِ وَالْحجَِّ وَالزَّکاَةِ الصَّلاَةِ علَىَ»يعني  که اسلام بر چند چیز استوار است؛ شود مي «أشَْیاَءَ خَمسَْةِ

 د؟آي فرايض مي در عداد واجبا ؛ ها کدام از اين ؛«أَفْیَلُ ذَلِکَ مِنْ ءٍ شَيْ وَأَیُّ فَقلُْتُ زُرَارَةُ قَالَ وَالْوَلاَيَةِ

عداد اعتقادا  نیست، ايون را خیلوي دقوّت کنیود در     ی گذشته اشاره شد در  ای که جلسه اين نكته

 ءٍ شَويْ  وَأَیُّ» :ارسود  شود. زراره موي  در شمار فرايض محسوب مي شود شمار اعتقادا  محسوب نمي

 لِأَنَّهَوا » ولايت افیل اسوت، چورا؟   ؛«أَفْیَلُ الْوَلاَيَةُ فَقَالَ»  دهند و جیر  ااسخ مي؟ أَفْیَلُ ذَلِکَ مِنْ

جوا تعبیور را دقوّت کنیود      اسوت. ايون  همین دين که کلید ورودی به بقیّه  به خاطر اين ؛«مِفْتاَحهُُنَّ

 هُووَ  وَالْووَالِي » خّص است که به معنای دوستي نیسوت، جا مش والي، نه ولي، نه دوستي، اين ؛وَالْوَالِي

 است. والي، آن کسي که راهنما به سمت واجبا  دي ر  ؛«عَلَیهِْنَّ الدَّلِیلُ
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؛ در حدّ يوک اوین نمواين،    Previewگويیم ولي در حدّ يک  مت مجدّد اين را ميدر بحث نع

 لا اللَّوهِ  نعِْموَتَ  تَعوُدُّوا  وَإِنْ» شوود  به خیلي چیزها نعمت گفته موي  در قرآن (40: 24) اين است که

ز هوم ا  آيود و هموه   هايي که به شماره نمي نعمت ؛شمار بيهای  يعني نعمت ؛ (32)ابراهیم:  «تُحْصُوها

؛ يعنوي  ها نعمت در قورآن  خیلي وقتکه را به شما نشان خواهم داد  ييها مثال جانب خدا است، اما

ی نعمات  این نعمت است که کلید ورودی به بقیّهکه  و رهبری. چرا؟ به خاطر اين نعمت ولايت

 .است

 یورد؛ گ شتباهي را در ديون در نرور موي   يک رنكینگ ا معارف برای ما جا نیفتاده، آدم وقتي اين

ای  شون ه  چوه الوم   بینیود طورف   موي  ،شود ر ريخته ميمثلاً فرض کنید چند خرده نان در سفره دو

خواهیود بدهیود؟    ها چه مي ی من و اسراف؟ جواب خدا را با اين اسراف کند که اسراف شد، خانه مي

ی کوه  کند، نوبت به نعمت ولايت و رهبور  مي ن آب و يک تكّه نان الم شن ه به اابه خاطر يک لیوا

 (88: 88) !کند ّبورانه عمل ميبینید بسیار  رسد مي مي

دير دارد کوه مون   ، سَو 51  ، صبحار 42شان بدهم، در جلد يک روايت در همین مورد به شما ن 

گويود بوا حیور      موي  ؛«قَو ُّ  مِثْلَهُ طَعَاماً أَکلَْتُ ماَ طَعَاماً إِلَیْناَ فَقَدَّمَ»خدمت امام جعفر ّادق بودم 

 رأََيْتَ کَیْفَ» !د سديرنگوي مي ؛«سدَِيرُ ياَ ليِ فَقَالَ»ی آن را نخورده بوديم.  ديم که نمونهغذايي خور

بینیود کوه    ی روايي ما آشنا باشید مي گويد از غذا لذّ  بردی؟ اگر شما با مجموعه مي ؛«هذََا طَعَامَناَ

 مدل ّحبت کردن ائمّه چیز بعیدی نیست،...اين اّلاً 

در آخر به اين رسیدم  ها چه بوده؟ کردم رمز تأثیر اهل بیت در آدم فكر ميمن يک موقع خیلي 

هوا   ديدند که آن ميمردم خوردند،  کردند، غذا مي ها با مردم بودند مثل مردم هم زندگي مي که اين

کننود، حتّوي بودهكار هسوتند، اخولاق       ها با جملا  مردم ّحبت موي  ديدند آن خورند، مي غذا مي

هوا يوک اخولاق دي ور اسوت، اخولاق آداب        ک اخلاق اسوت اخولاق طلبكواری آن   ها ي بدهكاری آن

شودند،   ديدند به اهل بیت جوذب موي   ها را که مي ها يک اخلاق دي ر است. مردم اين خانوادگي آن
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مثول موردم بودهكار بودنود، مثول موردم غوذا         سوت يعني در کردند؛ دهكار بودند ولي خیانت نميب

تورين   . سون ین مراوده داشتند با ائمّه ند. مردم در همین مواردرفت خوردند، مثل مردم تخلّي مي مي

ها در  ها بودند، رمز تأثیرگذاری آن دادند، با آن کردند ائمّه جواب مي سؤالا  خصوّي را از ائمّه مي

  4ها بود. مردم اين

تا به حال چنین غذايي گويد  مي ؛«قَ ُّ مِثْلَهُ أَکلَْتُ ماَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ ياَ وَأُمِّي أنَْتَ بأِبَيِ»گويد:  مي

کنم دي ر چنین غوذايي بوه ايون خوشومزگي      فكر نمي ؛«مِثْلَهُ أَبدَاً آکُلُ أنَِّي أظَُنُّ لاَوَ»م. نخورده بود

هوای مون اور از اشوک شود       گويود چشوم   موي  ؛«تَغَرغَْرَ ْ عیَنْيِ نَّإِ» گويد که بخورم. بعد سدير مي

کنوي؟   چورا گريوه موي    ؛«يبُْكِیوکَ  مَوا »کردم. حیر  گفتند کوه سودير    گريه شروع به؛ «فَبَكیَْتُ»

 عوَنِ  يَوْمئَِوذٍ  لَتسُْوئَلُنَّ  ثُومَّ » د آن آيوه چیسوت؟  نگوي ای در قرآن افتادم، مي گويد: به ياد يک آيه مي

 الَّوذِی  عوَامُ الطَّ هذََا يَكُونَ أَنْ فَخِفْتُ» ها مورد سؤال واقع خواهید شد. که فردا روز از نعمت ؛«النَّعِیمِ

ترسیدم اين غذا همان غذايي باشد که از ما سؤال کننود ايون غوذای خووبي کوه       ؛«عَنْهُ اللَّهُ يَسْأَلُناَ

های عقب ايشوان   تا دندان ؛«نَواَجذُِهُ بدََ ْ حتََّى فَیَحِکَ»خندند  خورديد چه شد. حیر  چنان مي

خووردی ب ويود چورا     و نشستي يک کبابکه ت ابت اينخدا ب : مرد حسابيدنگوي شود. مي معلوم مي

دار است اين ترتیب و نروامي کوه در ذهون موا      فردا بايد جواب بدهي؟ گاهي اوقا  خنده ؟خوردی

هوا   از ايون  ؛«طَیِّبَةٍ رَائِحَةٍ وَلاَ لَیِّنٍ ثَوْبٍ وَلاَ طیَِّبٍ طَعَامٍ عَنْ تُسْأَلُ لاَ سدَِيرُ ياَ قَالَ ثُمَّ»گويند:  است. مي

از ايون   ؟ب ويند تو چه خوردی، چه لباسي اوشیدی، چورا ايون را اوشویدی    که کنند نميکه سؤال 

 ها برای ما خلق شده است. اّلاً اين ؛«خُلِقَ لَناَ بَلْ»کنند!  چیزها که سؤال نمي

هايي است که در يک  ها هم نعمت در جای خود بحث افراط و اسراف وجود دارد، اين( 86: 48)

 لَتسُْوئَلُنَّ  ثُومَّ »که از روايا  دي ری که ذيل هموین آيوه اسوت     شود. کما اين آن سؤال ميای از  رده

کنند در آن حتّي ايون چیزهوا هوم     ها سؤال مي فردا روزی از نعمتکه ؛ (1تكاثر: )« النَّعیمِ عَنِ يَوْمَئذٍِ

د و نبايود افوراط کنو    کننود، بوالاخره آدم   ز آن سؤال ميها هم نعمت است و ا آمده است، يعني اين
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ی ايون   خواهد يک ماشین بخرد، همه خواهد بپوشد، مثلاً مي که يک لباس مي اسراف کند، ولي اين

گويد: اس اين نعیم چیسوت؟   گويند. مي ها را که نمي چیزهای عادی که در زندگي وجود دارد، اين

  کیَْفَ الْقِیَامَةِ يَوْمَ اللَّهُ يسَْأَلُهُمُ عَلَیهِ السَّلَام() وَعِتْرَتِهِ طاَلِبٍ أبَيِ بْنِ عَلِيِّ الْمُؤْمنِِینَ أَمِیرِ حُبُّ»گويد:  مي

کننود   ، فردا روزی از اين ولايت سؤال موي 3«وَعِتْرَتِهِ عَلِيٍّ بِحُبِّ عَلَیْكُمْ أَنْعمَْتُ حِینَ ليِ شُكْرُکُمْ کَانَ

ند بعد نسبت به ک برای چند خرده نان سر و ّدا مي جا آوردی يا نیاوردی؟ طرفکه شكر آن را به 

ی نعما  معني دارد و اگور   نعمت ولايت و رهبری که اّل نعما  الهي است که اگر اين باشد بقیّه

اين  (81: 25) .کند از اين ّبورانه گذر مي ، وليهای تسبیح اراکنده است اين نباشد بقیّه مثل دانه

ا  دهم، اعرم نعم نشان مي بینید در اعرم نعما  که من شواهد آن را به شما در قرآن است که مي

 تَقاَدُمِ فيِ رَحِمٍ إِلَى ّلُْبٍ إِلَى ّلُْبٍ مِنْ»فرمايند که  مي داللهعب ابي  الهي همین است. در دعای عرفه

 لَومْ »خودايا شوكر کوه مون را و ايون نطفوه را آوردی و آوردی توا         ؛«الْخَالِیَةِ وَالْقُرُونِ الْماَضِیَةِ الْأَيَّامِ

خدايا شكر که ما ی کفر من را خارج نكردی.  ائمّه در دولتکه  تا اين ؛«الْكُفْرِ أئَِمَّةِ دَوْلَةِ يفِ تُخْرجِْنِي

 فرزند انقلاب بوديم و در انقلاب به دنیا آمديم و در انقلاب نشو و نما کرديم.

دانود و از ايون    و درشوت موي   Boldنعمت ولايت را به عنوان يک نعمت کاملاً  امام اين است که

نعمت ولايت است، از نعموت ولايوت    ، منرورگويیم  ما نعمت مي وقتي که زياد است ها ت روايتدس

 . کنند که شما چه کرديد سؤال مي

که شما چطور، با چه مجوّزی از بحث ولايت اهل بیت، ولايت خود  آن اين و يک سؤالي هم شد

دهیود؟ موا    را انجام موي  کنید؟ يعني شما چطور اين حرکت رسول الله، روی بحث رهبری ارش مي

 اين را قبول داريم ولي توجیه اين چیست؟

ی  اين سوره بايد بكنیم، قبلاً هم تا حدّی راجع به آن در جلسه 22  بهترين توجیه اين را در آيه 

دهم تا اوین نمواين    جواب نماند من جواب مي که سؤال بي تفسیر ّحبت کرديم، منتها برای اين

ازگار دشومن بوا آن ناسو    بینیود  ، ميآيد آيه ولايت ميوقتي که  اين استر ذهن ايجاد شود. بحث د
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ولايتي که ایغمبر داشته  (44: 84) ر هم داشته.ولايت ولايتي بوده که خود ایغمب يوم اين است، و

تكوويني، اّولاً    هوای  ی فویض و ولايوت   اين ولايت ولايت به معنای رهبری است، نه ولايت واسطه

کاری ندارد، دشمن نه با اين چیزها کاری دارد نه با عبادا  ظواهری شوما   دشمن هم با اين چیزها 

گذارنود نمواز    کار دارد نه با توضیح المسائل شما کار دارد، اگر هم کار دارد، اگر در کشورهايي نمي

آيند ببینند شما نماز  ی شما نمي گذارند خوانده شود، در خانه جماعت خوانده شود، نماز فرادی مي

کوه جماعوت    گذارند نماز جماعت خوانوده شوود؟ بوه دلیول ايون      خوانید. چرا نمي د يا نميخوانی مي

 و گیرد، اين همان نقون شوريعت اسوت،    گیرد چیزهای دي ر شكل مي مسلمین وقتي که شكل مي

روايوت بورای جماعوت داريوم کوه       همان اعتصام جمعي به حبل الله است که شما ببینید ما چقودر 

ن مسولمین بوه هموی    و د، اگر همین احكام خدا باشدمسلمین را درست کنخواهد مدام اجتماع  مي

تووی مسوجد همودي ر را ایودا      چوون  شووند؛  احكام خدا عمل کنند در مهد کفر هم موی دماغ مي

د، نگیرد، وگرنه با نماز کاری ندار که جماعت مسلمین شكل مي شوند مانع مي ها وقتي . اينکنند مي

ها که دشمن کواری   با اينگیرند  خوانند روزه مي بستان اين همه نماز ميد، در عرنبا روزه کاری ندار

ایغمبر ن اه کنید اّلاً نرام کفر با اين چیزها کاری ندارد، از اوّل هم نداشت. حتّي در دعو   ندارد!

از اوّل دعو  معلوم بووده، م ور    !گويند بیشتر يک شايعه است اين دعو  غیر علني و علني که مي

کورد هموه     رفوت ايون و آن را دعوو  موي     مشهوری بود وقتي مي ه؟ ایغمبر هم آدمبود مكّه چقدر

هموه   ،دادنود  آمدند يک سری حرکا  از خوود بوروز موي    ها کنار کعبه مي بعد هم اينفهمیدند،  مي

گويند مرز  مي جايي که نذار و دعو ، آنند. منتها يوم الاکن ها کار دي ری دارند مي نفهمیدند اي مي

خواهود شوكل ب یورد. يووم الانوذار       جايي است که بحث رهبری دوباره موي  لني است هماندعو  ع

رهبری آينده، بحث خلافت، خلافت از اين به بعد، منتها آن موقع خیلي جدّی نیست. جدّی نیست 

ها نیست، آن موقع امیر المؤمنین  که آن موقع امیر المؤمنین خیلي فرد جدّی برای آن به خاطر اين
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ساله است، هر چقدر که ب ويید در کعبه بوه دنیوا آموده     84ی  ساله است، يک بچّه 84ي نیست عل

 (43: 41) !ها جدّی نیست است، خیلي برای آن ساله 84ی  ها يک بچّه بالاخره ذهنیّت آن

دعووا  يعني  بر سر حكومت است؛اش دعوا   ههمبینید، مثلاً موسي چه کرد،  لذا در تمام موارد مي

ها برای اين اسوت کوه چوه     بینید تمام شورش است که چه کسي حاکم شود. مي ها تحاکمیّبر سر 

بر سر اين نیسوت کوه    خواهد کار را به دست ب یرد. دعوا مي خواهد حاکم شود، چه کسي کسي مي

ی توضویح المسوائل کامول عمول کنود يوا کامول عمول نكنود، شوما            خواهد به رساله چه کسي مي

ها که موورد يوأس    ید يا نباشید، موسیقي گوش بدهید يا ندهید، اينخواهید اهل لهو و لعب باش مي

بینید مفاسود اخلاقوي راه    د، اگر ميرون ها مي به جنگ اين کفّار يا مورد طمع کفّار نیست. اگر بعیاً

خواهند راه بیندازند، به خاطر اين اسوت کوه    سكس را مي خواهند مانع شوند، مياندازند، نماز را  مي

دارد مطور    مودار يوأس کفوّار   خواهند نابود کنند. اين مداری که قرآن بوه عنووان    مياين جوان را 

کند که کفّار قرار است مأيوس شوند اگر اين محور باشد محور رهبری را دارد توضویح و تعیوین    مي

که ما امام داريوم چیسوت؟ بوه     يعني دلیل اين رويد؛ شما به سمت ائمّه مي دلیلکند، به همین  مي

ل که ما نبي داريم، به همان دلیل که ما نبي داريم بايد امام داشته باشیم، امامي کوه نوه   همان دلی

اين يک بحث دي ر است، اين وساطت فیض همیشه وجود دارد و نه قابول   که ی فیض باشد واسطه

کسي کاری ندارد، اّلاً مورد طمع  کند! ب است و نه کسي به آن طمع مينصب است و نه قابل غص

شود که انسان کامل بايد باشد،  ی فیض باشد يا نباشد، اين همان دلیلي مي کسي واسطهنیست که 

 (42: 53) .های اجتماعي است ها بحث اين

 شود امید کفار این بود که با رفتن پیامبر جریان تمام می

منتهوا فقو  يوک شوكّي در داسوتان وجوود        ،که زمان خود ایغمبر بوده ای اين ولايت و رهبری

به بعد اسوت،   و به بعد است، اين ولايت برای ایغمبر و که ولايت برای امیر المؤمنین ه اينداشته، ن

گفتند يک شخصي آمد يک جرياني راه انداخت، بالاخره بوا رفوتن او    ها مي فق  يک شكّي بوده اين
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در  .را جای يهود و جای نصاری و جای مشورکین ب ذاريود   تانشما خودرود.  ز بین مياين جريان ا

يعنوي جوا بوه جوا      شود؛ مي شود، رفته رفته هم معرّفي صداق آن دارد رفته رفته کسي معرّفي ميم

های مختلف فراوان وجود دارد، اين رمز  شود. يوم الانذار است، باز دوباره در مدينه ّحنه معرّفي مي

کسوي   دارد رفتوه رفتوه  ( 46: 51)تا قلب آرام شوود.   ؛(34)فرقان:  فُؤادَكَ بِهِ لِنُثبَِّتَتداومي است که 

نسخه بدل همان اّل است، چنین کسي را دارنود  نیست، اين  بردار شود که اّلاً شوخي معرّفي مي

رود  شود، بالاخره اين وقتي مي بالاخره تمام مي شد يک مقداری تحمّل کرد که د. ميکنن معرّفي مي

 اش خوب دقّت کنید نكتهد. شو طور تعیین مي رود، ولي در مصداق آن يک نفر اين معارف او هم مي

 ی ولايت و رهبری را ادامه بدهید وگرنوه ايون   بايد قاعده که اين است که شما به همین دلیل است

 ؛شود. اموام غائوب شود    تئوری تمام مي اين يعني تاريخ مصرف شود؛ تئوری تا زمان غیبت تمام مي

 يَوئِسَ »اس دي ور   تمام شد! شده اين تئوری انجام مي تئوری خدا داشتهيعني همان چیزی که در 

کدام  ها نیست، دي ر هیچ دي ر اين نیست، دي ر آن !نیست« دينَكُمْ لَكُمْ أَکْملَْتُ الْیَوْمَ... کَفَرُوا الَّذينَ

 (41: 41) ها نیست، دي ر کفّار مأيوس نیستند،اس دي ر دين کامل نیست ناقص است. اين

آيد که غیبت  بینید رفته رفته تئوری دي ری مي ميهای اين جريان از زمان امام ّادق  در میانه

. حتّي کند معرفي مي به امام معصوم در معدّل ترين فردِ آيد نزديک را اوشن بدهد و آن تئوری مي

شوود گفوت در واقوع بود عمول       ی گذشته خوب عمل نكردند، حتّي موي  کساني که در جريان فتنه

دّل از هموه  ای در معو  د گفته بودند هنوز آقای خامنهها ارسیده بودن کردند، از بزرگان هستند، بچّه

ی  . معدّل شناخت مباني به اضوافه نمايد ميخیلي عجیب  هم کارهای دي ردر بالاتر است، در معدّل!

گويند،  مي ترین الگوی زمینی غیر معصوم به امام نزدیکشجاعت و فهم جريان اجتماع، اين را 

ده ب یرد. اّلاً شما دلايل امامت را که بررسي کنیود بوه   خواهد جريان را به عه اين در حقیقت مي

خوواهیم در شوأن    به همان دلیل کسوي را موي   ،خواهیم همان دلیلي که در شأن اجتماعي امام مي

هور جوا کوه     خواهیم؛ چون ّرفاً خلیفه مي که نه اين ، آن همکندی راه امام را طي  اجتماعي ادامه
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نصب خاص که دي ر  ص يا عام از طرف امام قبلي باشد،ب خانصبايد  بلكه بالاخره يک رئیس دارد،

 22شوود در آيوه    جوام موي  . لذا اين ارشوي کوه ان  بحث ولايت فقیه استمعني ندارد نصب عام هم 

يعني ارش از اين زمان به آن زمان، از امام معصوم با رعايت حدود درست است، شما  خواهیم ديد؛

يا چیزهای دي ور را هوم مولاك     ،لحاظ کنید هم را ض، يا وساطت فی اگر طوری بپريد که عصمت

بینید   ميرهبری لازم است که بحث ، رعايت حدود ، البته بالطي استاين ارش خیلي غ قرار بدهید

بینیود دشومن بوا     کار دارد، همین امروز هم چشم خود را باز کنید مي رهبری دشمن هم با همین

 (40: 24) .همین نكته کار دارد

خواستند ايون   مي كي آقا بود، حذف فیزيكي!ی گذشته درآمد حذف فیزي در فتنه در اسنادی که

کنود يكوي    هوا مودام دارد تغییور موي     چون معلوم است مادامي که اين هست، اين دولت ؛را بردارند

های اطّلاعا  شنیده بودند به  طور که در شنود بچّه سازگار است، يكي سازگار نیست، ولي اين همان

بودند ما هر جا   ، گفتند آقايان گفته(گويند البتّه ما دنبال اين اخبار نیستیم به ما مي )ما هم گفتند،

ای  از هور ناحیوه   هموین موا   يعني اين خو  را ن وه داشوته بورای     کنیم؛ م به اين برخورد ميروي مي

ن ما ايو لذا ش کنیم، اين را بايد از بین ببريم! خواهیم ضربه وارد کنیم در آخر به اين برخورد مي مي

اين نعمت مهم اسوت کوه بمانود،     ال قیصريه را به آتن نكشید!دستمنعمت را ن ه داريد، بابت يک 

حكومت اسلامي اعمّ از واجبوا  و الوي آخور    تواند  شود و مي اين است که رمز حكومت اسلامي مي

هبوری  ی ر جوا بوه مسوئله    اريم به اين دلیل است کوه از ايون   بینید مي اس اگر مي (38: 44) .باشد

 بايد مقداری بیشتر گفت. 22تعیین شده. در آيه  اريم، رهبریِ مي

تر ب ويیم، ولي بحث اين است که ايون آيوا  مربووط بوه      مفصّلتا برسیم  5بايد به آيه  ال()سؤ

 (5)مائوده:  «مُكُمْوَطعَوا  لكَُومْ  حِلٌّ الْكِتابَ أُوتُوا الَّذينَ وطََعامُ الطَّیِّبا ُ لَكُمُ أحُِلَّ الْیَوْمَ»غدير نیست که 

هوا احكوام اسولام اسوت، منتهوا چورا        ، اين«مِنْ النسِّاَءِ وَالْمُحْصَنا ُ»ها مربوط به غدير نیست يا  اين

يعنوي يووم    ؛الیووم »ای است که عرض کوردم ايون    چنین چیزی؟ اين به خاطر همان نكته« الیوم»
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حالوت محووری   ولايوت  ماند،  ميواجبا  واجبا  باقي  ی ولايت، يعني حول اين نكته است که بقیّه

 اند که اين نكته را ب ويند.  آورده« الیوم»برای تمام واجبا  دارد. برای همین است يک 

. شما يک بحث به اسوم  را ببینیم، سوره هم مدني است  584  ، ص34آيه  ،محمدّ  مبارکه  سوره

هم خل  شود، اين برای فقه ها نبايد با  حب  و بطلان فقهي داريد اين برای فقه است، فیاهای اين

ل يعني باط و معني ّحیح و باطل هم در فقه مشخّص است، ّحیح يعني اعاده و قیا ندارد .است

، نماز باطل يعني اين. ولي ّحیح و باطل کلامي ممكن است يوک چیوزی   که اعاده و قیا دارد اين

 کند. ربي ايجاد نميکه در آن طرف هیچ ق يعني اين نباشد؛ ّحیح فقهي باشد ولي ّحیح کلامي

 گیرد همه دین حول ولایت شکل می

کساني که کوافر هسوتند و ّودّ عون      ؛«اللَّهِ سَبیلِ عَنْ وََّدُّوا کَفَرُوا الَّذينَ إِنَّ»شما ن اه کنید  

ام وقتي شما عنوان رسول را به خصوص کنوار   من بارها گفته«. الرَّسُولَ وشََاقُّوا»کنند  سبیل الله مي

 جايي که بلندگو است. جايي است که خود رسول عنوان دارد نه آن داريد آنعنوان خدا 

هوا   اين ؛«شَیْئاً اللَّهَ يَیُرُّوا لَنْ»شد که هدايت مشخّص  بعد از اين ؛« الهُْدى لَهُمُ تبََیَّنَ ما بَعدِْ مِنْ»

حالا  کنند.  ا دارند حب  ميها اعمال خود ر اين ؛«  أعَمْالَهُمْ وسََیُحْبِ ُ»زنند،  به خدا هیچ ضرری نمي

 !هستند« آمَنوا»ها  کفاّر نیستند اين دي ر ها ، اين«اللَّهَ أطَیعُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا»

؛ شما از خدا اطاعت کنید اطاعت از «أعَمْالَكُمْ تُبْطِلُوا ولَا الرَّسُولَ وَأطَیعُوا اللَّهَ أطَیعُوا»(35: 44)  

کنوي هموه    ت از ولايوت نموي  خواني ولي اطاع را باطل نكنید. نماز مي انتداعمال خو و رسول کنید

نیسوت.   کنود، بوه دردبخوور    آن طورف قورب ايجواد نموي     ؛اين عمل بطلان کلامي دارد باطل است!

؛ «الَكُمْأعَمْو  تُبْطِلوُوا  ولَا الرَّسُوولَ  وَأطَیعُوا اللَّهَ أطَیعُوا»جا  اين« أعَمْالَهُمْ سَیُحْبِ ُ»ها  طور که آن همان

چه تا  تمام اعمال ما، تمام دین ما، حول همین ولایت درست شدهکه  اعمال را باطل نكن. اين

مثل همان تسبیحي که اگر بخواهند با اين تسبیح مبارزه کنند لزومي نودارد   !اين را بفهمد؟ کسي

ای آن را هو  های آن را خرد کنند، منهدم کردن تسبیح به اين نیست که تک تک دانوه  تک تک دانه
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قدر زحمت ندارد، کافي است نخ تسبیح را ببرّيد و  کنند، اين خرد کنند، اتّفاقاً اّلاً اين کارها را نمي

 (36: 48) بینید تسبیح منهدم است.تا ب بعد بكشید

چیزهايي  ؟ايد را ديده Magic Eyeتصاوير  مثال بزنم! است که شما اگر در قرآن دقیق شويد،  اين

کنیود   ن واه موي   گويند. های سه بعدی مي يشود، به آن نقاّش د سه بعدی ديده ميکنی است ن اه مي

کونم،   طور نیست که من دارم تخیّل مي يعني اين ؛شود آيد واقعاً هم ديده مي ون مييک چیزی بیر

آيید نقاط خ  که قطوع شوده    بیند، بعد که روی تصوير مي کند اين را مي کس دي ری هم ن اه مي

جا شده، تصواويری   هايي که اين فهمید اين قطع جا قطع شده، يعني مي برای چه اينفهمید  تازه مي

سوازد. دقیقواً ولايوت در کولّ      ميدارد اند به خاطر اين است که اين تصوير را  طور قطع کرده که اين

بینیود واقعواً چیوزی ديوده      کنیود موي   ی قرآن ن اه مي قرآن چنین حالتي دارد، خوب که به ّحنه

 ی را کهتوانم تصوير توانید به بقیّه هم ب ويید خوب ن اه کن تا ببیني، من که نمي بعد ميشود و  مي

بعد که ديدی مجدّد  بیني؟! بیني يا نمي  اه کن ببین ميتو هم خوب ن !به تو القاء کنمديدم  مخود

کن  بحث نعمت را که فهمیدی مجدّد برگرد خطوط قطع را ایدا (31: 84) برگرد آيا  را ن اه کن،

خیلي آيه عجیبوي اسوت،    5  آيه يعني چه!« الیوم»، اين «الطَّیِّبا ُ لَكُمُ أحُِلَّ الْیَوْمَ»  !فهمي تازه مي

امروز روزی است که طیّبا  حلال شد، م ر تا ديروز چطور بود؟ م ر ديروز طیبّوا  حولال نبوود؟    

شود ازدواج کرد، م ر ديروز  ميطیّبا  تا ديروز هم حلال بود. امروز روزی است که با زنان ااکدامن 

کرد. ايون عنصور    ازدواج ميبا زنان ااکدامن  فرد افتاد؟ شد ازدواج کرد؟ م ر قبلاً چه اتّفاقي مي نمي

 (31: 54) گذارد که اين نكته را نشان بدهد. های قطع مي امروز، دارد خ  ؛«الیوم»

  !مائده برگرديم  مبارکه  به سوره

  «وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فَلا دينِكُمْ مِنْ کَفَرُوا ذينَالَّ يئَِسَ الْیَوْمَ»(3)

که ولايت با خود ایغمبر هوم بووده،    ، با اين«کَفَرُوا الَّذينَ يئَِسَ الْیَوْمَ»اتّفاقي که افتاده اين است 

د شو افتد معلوم مي جا دارد مي ، منتها اتّفاقي که در اينو والي بودهيعني خود ایغمبر هم ولي بوده 
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قائم به شخص نیست قائم به نوع است، يعني يک نووعي دارد حفاظوت    رشته سر دراز دارد!که اين 

يومي به نوام يووم ولايوت باشود،     گويد اگر  ، آيه ميدمأيوس شدنکفّار کند. برای همین است که  يم

اسوت، در تفاسویر   « موِن عنودی  »کنیم به نرر من کموي   گفتیم ما اين را به يوم ولايت تفسیر مي

دچوار مشوكل    5خواهیم ب ويیم اين غدير نیست، اگر ب ويیم ايون غودير اسوت در آيوه      نیست. مي

 موِنْ  کَفَورُوا  الَّوذينَ  يَوئِسَ »يوم ولايت است، اين  غدير نازل شده ولي يوم،شويم، يوم ولايت در  مي

ديون را تموام    ها ی دين است، اين ه خود کلمهچیزی که مفسّرين را بعیاً به اشتباه انداخت«. دينِكُمْ

 أَکْملَْتُ الْیَوْمَ»که اند؟  دهاند، گیر چه افتا اند بعد گیر افتاده و فقه گرفته مجموع قوانین حتّي شريعت

کوه اظهور    ايون  که نشد!ی دين با تمام شرايع آن کامل شد؟  يعني همه آيايعني چه؟ « دينَكُمْ لَكُمْ

همه مخصّصا  و مقیدّا  و قوانیني  اينمن الشمس است و خیلي روشن است که نشده است، اس 

نشوان  « ديونَكُمْ  لكَُومْ  أَکْمَلوْتُ  الْیَووْمَ »خود ايون   که نشده! اگر اين باشد !اند چیست؟ که ائمّه آورده

 دهد که معني دين يک چیز دي ر است.  مي

 تفاوت شریعت و دین

تعبیر قرآن به  در دين که 2گفتیم های دين و شريعت کنید در بحث در قرآن هم که ای یری مي

معنای آن خطوط کلّي است که وجود دارد و اّلاً يک چیز هوم بیشوتر نیسوت، آن خطووط کلّوي      

ی مائوده   ، در همین سووره «وَمِنهْاجاً شِرعَْةً مِنْكُمْ جَعَلْنا لكُِلٍّ»ی انبیاء تأيید شده منتها  توسّ  همه

ی  است. روابطوي کوه در سووره    21  يهمائده هم همین آ  را دارد، يكي از آيا  مهمّ سورهاين مطلب 

هوا اسوت، قبوول کوردن      مائده با اهل کتاب وجود دارد خیلي جالب است از طرفي قبول کردن اين

 مُصَدِّقاً بِالْحَقِّ الْكِتابَ إِلَیْکَ وَأَنْزَلْنا. »ها با آن ی جدّی ها است و از طرف دي ر يک مبارزه حیثیّت اين

، برای هر کدام از شما «وَمِنهْاجاً شِرعَْةً مِنْكُمْ جَعَلْنا لكُِلٍّ»تا « عَلَیْهِ وَمهُیَْمِناً كِتابِالْ مِنَ يدََيْهِ بَیْنَ لِما

ی  ما شريعت و منهاج گذاشتیم وگرنه دين يک چیز بیشتر نیست. اين شريعت که شما مدام شريعه

مسویر دسترسوي    ها يک سوری  شود چیزی برداشت، اين شنويد چون از رود فرا  که نمي فرا  مي
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آيد، به آن شوريعت   به کنار ميآب روند از مسیر دسترسي، يک جدولي دارد که  دارند که اايین مي

 گويند. مي

 اسلام شاهراه اصلی همه شرایع

شريعت ما با شريعت حیر  موسي، شريعت حیر  موسي با حیر  عیسي با هم فورق دارد،  

مهم است دين اسوت. البتّوه شوريعت مهوم اسوت      ها با هم فرق دارد، ولي آن چیزی که  شرايع اين

خواهیم ب ويیم مهم نیست ولي چیزی که الآن مورد بحث است دين است، دين همان شواهراه   نمي

آن هم اسلام اسوت. آن اسولام هوم بوه معنوای اسولام        و اّلي است که يک چیز هم بیشتر نیست

حیور  ابوراهیم هوم در آن    همان چیزی است که  هستیم نیست، آن اسلاماّطلاحي که ما الآن 

 است. ( 61)آل عمران: «مسُْلِماً حَنیفاً»مسلمان است، 

، و آيوه  ببینیود  !کننود  اشتباه برداشت مي خوانند و ها مي آل عمران را که خیلي 80شما اين آيه 

دين در نزد خودا   ؛(80)آل عمران: «الإْسِْلامُ اللَّهِ عِندَْ الدِّينَ إِنَّ»آل عمران را ببینید،   مبارکه  سوره 15

 دين يک چیز است آن هم اسلام است. يعني فق  همین يک دين وجود دارد، اسلام است؛

 موِنَ  الْوخخِرَةِ  فِوي  وهَُووَ  منِْوهُ  يُقْبوَلَ  فَلوَنْ  دينواً  الإْسِْلامِ غَیْرَ يَبْتَغِ وَمَنْ»هم اين را گفته  15آيه  

جا بحث دين است، ايون   ند، بحث شريعت نیست ايناگر کسي غیر از اسلام دين برگزي ؛«      الْخاسِرينَ

جا ندارد.  کلاًّ بحث دي ری است که الآن چه کسي بايد چه شريعتي داشته باشد، اين ارتباطي به اين

کنند معنای آيوه ايون اسوت     فكر مي« ديناً الإْسِْلامِ غَیْرَ يَبْتَغِ وَمَنْ»اين همان خطوط کلّي است که 

گیرنود از   موي به اين معنوي   رد، خدا يهوديّت را قبول ندارد يا مثلاً اين راخدا مسیحیّت را قبول ندا

از ايون بوه   « دينواً  الإْسِْلامِ غَیْرَ يَبْتَغِ وَمَنْ»، اين دي ر اضافا  خود فرد است. ...اين به بعد اگر کسي

از او اذيرفته نیست،  ؛«مِنْهُ يُقْبَلَ فَلَنْ ديناً الإْسِْلامِ غَیْرَ يَبْتَغِ وَمَنْ» !؟هبعد، از اين به بعد از کجا آمد

 کسي بخواهد غیر از اسلام ديني برگزيند از او اذيرفته نیست. ؛«الْخاسِرينَ مِنَ الْخخِرَةِ فيِ وَهُوَ»
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اريم به چه شوريعتي  يک سؤال و يک بحث دي ر وجود دارد، در امروز که شرايع تحريف شده د

 غیر از اين بحث است. اين يک بحث دي ر است،  بايد عمل کنیم؟

شوريعت از ديون    انود کوه   بینیود هموین را گفتوه    ، ميمبارکه شوری را هم که ببینید  شما سوره

، از آن دين برای «الدِّينِ مِنَ لَكُمْ شَرَعَ»، 212 شوری، ص  مبارکه  سوره 83شود. در آيه  انشعاب مي

 موا  الودِّينِ  موِنَ  لكَُومْ  شَرَعَ»است. ها  شما چیزهايي تشريع شده، همان انشعابا  است، همان شريعه

همان چیزی کوه  و ، «إِلَیْکَ أَوحَْیْنا وَالَّذی»همان چیزی که نو  به او توّیه شده،  ؛«نُوحاً بِهِ وََّّى

چیزی که به آن ابراهیم و موسوي  و ، « وعَیسى  وَمُوسى إبِْراهیمَ بِهِ وََّّیْنا وَما»تو به آن وحي شدی، 

 دين را به اا داريد، ؛«الدِّينَ أَقیمُوا أَنْ»است، « الدِّينِ مِنَ لَكُمْ شَرَعَ»رديم، اين و عیسي را توّیه ک

است، در دين « فیهِ تَتَفَرَّقُوا ولَا الدِّينَ أَقیمُوا»، آن خطوط کلّي، آن حرف کلّي، آن «فیهِ تَتَفَرَّقُوا ولَا»

ت ثابت است، آن چیزی که در آن اختلاف اذيرد، ماهیّت دين ماهیّ تفرقه نكنید، دين تفرقه را نمي

 کبَُورَ  فیوهِ  تَتَفَرَّقوُوا  ولَا الدِّينَ أَقیمُوا أَنْ»در شرايع است.  ،شود وجود داشته باشد در دين نیست مي

بورای  کنیود   دعوو  موي   را بوه آن ان ؛ اين چیزی هم که شوما آنو  «إِلَیْهِ تدَْعُوهُمْ ما الْمشُْرِکینَ علَىَ

ها سخت است که کسي بیايد خود را زيور بوار    سخت است، اذيرش اين حرفمشرکین گران است، 

 مي را بپذيرد.اش تسلیم است، بخواهد چنین تسلی مايهو « الإْسِْلامُ اللَّهِ عِندَْ»ديني که 

که شما بحث دين را داريد شبیه اين چیزی است که اگور بخوواهیم در ادبیوا      اس ببینید اين

ايون انقولاب    رود! گويیم اين انقلاب ما به فلان سمت مي  ويیم؛ مثلاً ميبرايج خود راجع به انقلاب 

هوا را   ی ايون  هموه  سوت، کلّواً  ريز قوانین يک ارگان در يک جايي نیمنرور ما تمام  ،گويیم وقتي مي

 گويیم.  داريم مي

ليّ ن عناّر محوری و خطوط کبا دين کار دارد. اّلاً نقطه در همی اسلام ها کاری ندارد، با اين

است که  های کلّي به معنای همان روش دين ،ببینیدرا  214  ، ص46 غافر، آيه  مبارکه  است. سوره

 أَقْتلُْ  ذَرُوني. »یدگويد: من را رها کن فرعون مي ؛« ذَرُوني فِرعْوَْنُ وَقالَ»يک چیز بیشتر نیست. 
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شود؟  يگار خود را بخواند، ببینم چه ممن موسي را بكشم، او هم ارورد يدب ذار ؛«رَبَّهُ وَلْیدَْعُ  مُوسى

دهد،  لزوماً دين معنای مثبت هم نمي«. دينَكُمْ يُبدَِّلَ أَنْ أخَافُ إنِِّي» من ن ران آن دين شما هستم!

. يک روش کليّ که انقلاب در این گرفت، مثل الآن يک دین به معنای همان روش کلّی است

اين روشي است  حكم قانون اساسي انقلاب است.رفته است، در روشي است که انقلاب در این گ

نای مثبت نیست. دين لزوماً هم به مع« دينَكمُْ يُبدَِّلَ أَنْ أَخافُ إنِِّي»این گرفته است.  انقلاب که

که در  يا اين ؛«الْفسَادَ الْأرَضِْ فيِ يُرهِْرَ أَنْ أَوْ. »ترسم موسي بخواهد دين شما را عوض کند من مي

 ر کند، در زمین فساد راه بیندازد!زمین فساد اظها

 دین همان فطرت ناب و عهد الهی است

اس اگر شما اين مطلب را در قرآن قبول بفرمايید که دين همان رويكرد فطری است که اگر 

کند و  برگردد و اهل تذکرّ باشد، آن را ایدا مي فطر  نابکسي به سمت آن برگردد، به واقع به آن 

اعراف را که به   مبارکه  سوره 814  ن است که اگر شما آيهاست و همی عهد الهيهمین است که 

م ر من اين را به شما  ؛« بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لسَتُْ أَ»فرمايد:  ی ذرّيه معروف است ن اه کنید، مي آيه

يه را رّذُ ی رّيه است که ما همهی ذُ ریّ است، نه عالم ذَر. اين آيه که آيه؟ اين همان عالم ذُن فتم

ی عجیبي است که ما  ها اين ایمان را گرفتیم. آن آيه هم برای خودش آيه ی آن درآورديم و از همه

کنم در بحث انسان کامل بود. آن  در يكي از اين جلسا  تفسیری کلاًّ بحث آن را داشتیم، فكر مي

 ی مهمّي است.  اعراف آيه  مبارکه  سوره  آيه

ی  ی معروف سوره ی مربوط به فطر ، آيه آيه بینیم که آن جا خوب بحث کنیم، مي اگر ما آن

تو روی خود را به دين ب ردان، اين دين  ؛(34)روم: «حَنیفاً لِلدِّينِ وَجهْکََ فَأَقمِْ»ی روم؛  مبارکه

اين فطرتي است که خدا انسان را مفطور خلق کرده  ؛«عَلَیهْا النَّاسَ فَطَرَ  الَّتي اللَّهِ فِطْرَ َ»چیست؟ 

برای همان فطر ، اگر خوب بتواند به فطر  خود روی کند و فطر  خود را ّاف کند، زن ار از 

 آورد. آورد. يک چنین فردی نهايتاً به دين روی مي فطر  خود بزدايد، به دين روی مي
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 قالُوا رَبِّكُمْبِ لسَْتُ أَ أَنْفسُِهِمْ  علَى وَأشَهْدََهُمْ» فرمايد: ريّه ميی ذُ اين همان چیزی است که در آيه

ز ما گرفتند؟ و اگر دانستیم. اين شهاد  را کجا ا ما شهاد  گرفتیم تا بعداً ن ويید نمي ؛«شهَدِْنا  بلَى

چه ربطي دارد؟ وقتي در جايي  گويند در يک عالم دي ر از ما شهاد  گرفتند يکه م  نه اين حرف

که در خواب يک  مثل اين !است؟ که من اختیار ندارم، از من ایماني گرفتند، اين چه ایماني

جا نیامدم، مكلّف نشدم،  وقتي هنوز عقل ندارم، هنوز به اين رارداد به من بدهند که امیاء کنم!ق

هنوز هیچ چیزی نشدم، من يک ایماني را امیاء کردم، بعد خدا آن را ایمان را از من گرفته است. 

 اين چه کاری است؟ 

 (40)حجر: « رُوحي منِْ فیهِ نَفَختُْ»انسان مفطور به همین  (52: 82به اين علّت است که )اين 

خیلي کند.  آورد، به دين روی مي است، وقتي مفطور به اين شده، وقتي به فطر  خود روی مي

های خوبي  آيند آدم کنند، همین است. کساني که مي گزارش مي جالب است، چیزی که در غرب

های خوبي بشوند، خیلي  آيند آدم فهمیم. مي خود ما مي های خوب به همین تعبیری که بشوند، آدم

که نماز چند رکعت است فطری نیست، ولي ارتباط با خدا فطری است.  ها فطری است. اين از اين

بینید  حجاب آن خانم فطری است، میزان حجاب فطری نیست، ولي اّل آن فطری است. مي

خواهد از  خواهد آدم خوبي باشد، مي كي که مييعني همان آدم لائی آورد؛ کم به اديان روی مي کم

 (55: 81) آورد. کم به اديان روی مي محافرت کند، کم شهای فطری خود اين حالت

دين به اين معنا است. اگر نعمت را هم شما در قرآن ن اه کنید، عرض کرديم به همه چیز 

ی قرآن است،  د که چكیدهحم  مبارکه  راتب شما مثلاً در همین سورهگويند نعمت، منتهای م مي

  الْمَثاني مِنَ سَبْعاً آتَیْناكَ ولََقدَْ»برای همین است که اّلاً اسم آن در قبال قرآن آمده است؛ 

ی خود قرآن در  چون چكیده ی حمد و قرآن را داديم؛ ه تو سورهما ب (11)حجر:«الْعَریمَ وَالْقرُْآنَ

که خود اين سوره هم  با اين« الْعَریمَ وَالْقرُْآنَ  الْمَثاني مِنَ سَبْعاً آتَیْناكَ وَلَقدَْ»ی حمد است.  سوره

بینید يک نعمت  گويید، اگر دقتّ کنید، مي ی حمد يک چیزی مي جزء قرآن است. شما در سوره



  

 60از  17صفحه  [60]

 

 ِّراطَ»اين ّراط مستقیم چیست؟ « الْمسُتَْقیمَ الصِّراطَ اهدِْناَ»گويید:  گويید. مي خاّّي را مي

ها نعمت دادی. م ر کسي وجود دارد که خدا او را  کساني که تو به آن ؛ ّراط«عَلَیْهِمْ عمَْتَأَنْ الَّذينَ

همین به همه د؟ باش هادبدون نعمت گذاشته باشد؟ م ر کسي وجود دارد که خدا به او نعمت ند

ن نعمت سلامتي را داده، نعمت رزق را داده، نان و آب داده است. به همه نعمت داده است، اس اي

 الْمسُتَْقیمَ الصِّراطَ اهدِْناَ»ها نعمت دادی؟  گويید ّراط کساني که به آن چه چیزی است که شما مي

 نعمت خاصها نعمت دادی، حتماً بايد اين نعمت يک  که به آن« عَلَیهِْمْ أَنْعمَْتَ الَّذينَ ِّراطَ* 

هم مراجعه کنید،  يعني اگر شما به هرجای قرآن نعمت خاص باشد؛، بايد يک شک باشد. بي

خواهیم  خواهیم ّراط همه را داشته باشیم، مي بالاخره اگر همه چیز نعمت است، ما که نمي

 را داشته باشیم. « عَلَیهْمِْ أَنْعمَْتَ الَّذينَ ِّراطَ»

 5را ببینید! 61  نساء، آيه  مبارکه  سوره

 وَالَّذينَ اللَّهِ رَسُولُ حَمَّدٌمُ»گويند:  ، وقتي مي«مَعَ»ای یری معنای  در قرآن:« مَعَ» معني

که شما  يعني اين ؛(2)ممتحنه: «مَعهَُ وَالَّذينَ إبِْراهیمَ  في حسَنََةٌ أُسْوَةٌ لَكُمْ کانَتْ قدَْ» يا ،(40)فتح: «مَعَهُ

محور با چه کسي است؟ محور با « مَعهَُ وَالَّذينَ إبِْراهیمَ»، هستید دهید، دور او او را محور قرار مي

 وَالَّذينَ اللَّهِ رسَوُلُ»گويند:  که در قرآن مي ها با او هستند، معیّت با او است. اين ي است که اينکس

او است، يعني محور او است  ها برای محوريتِ چنین هستند. اين کساني که با او هستند، اين ؛«مَعَهُ

 ها هم با او هستند. و اين

 خداوند به چه کسانی نعمت داده

آن فهرست اجمالي « عَلَیْهِمْ أَنْعمَْتَ الَّذينَ ِّراطَ* الْمسُْتَقیمَ  الصِّراطَ اهدِْناَ»گويد:  جا که مي آن

کنیم  ها را هدايت مي ما آن؛ (61)نساء: «مسُْتقَیماً ِّراطاً وَلهَدََيْناهُمْ»قرآن است، اين هم تفصیل آن: 

 (60)همان: «وَالرَّسُولَ اللَّهَ يطُِعِ منَْوَ»د؟ آي ميجوری گیر ه ّراط مستقیم. اين ّراط مستقیم چبه 

ها در معیّت قرار  اين ؛«عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذينَ معََ فأَُولئکَِ»کنند،  کساني که از رسول اطاعت مي
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« وَالشُّهدَاءِ واَلصِّدِّيقینَ النَّبیِِّینَ مِنَ»ها چه کساني هستند؟  که اين« عَلَیهْمِْ اللَّهُ أَنْعَمَ»گیرند با  مي

 وَ»نیست، شهداء به معنای شاهدان عمل است. « اللَّهِ سَبیلِ  في قاتِلُوا»شهداء هم به معنای 

اين ّالحین هم يک برند خاّّي از ّالحین است که همان ّالحیني است « وَالصَّالِحینَ الشُّهدَاءِ

ی ّالحین باشم. و در  ر زمرهمن جزء ّالحین باشم، من د !گويد: خدايا که حیر  ابراهیم مدام مي

در اين دنیا برای  (834)بقره: «الصَّالِحینَ لمَِنَ الْخخِرةَِ فيِ وإَِنَّهُ»شود:  تمام آيا  به ابراهیم خطاب مي

لذا بايد هر  !نه تواني جزء انبیاء بشوی، ولي جزء ّالحین تو ممكن نیست جزء ّالحین بشوی. مي

 وَالصَّالِحینَ واَلشُّهدَاءِ وَالصِّدِّيقینَ النَّبیِِّینَ مِنَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعمََ»د. ها يک برندی داشته باش کدام از اين

 «. رَفیقاً أُولئکَِ وَحسَُنَ

 طی صراط مستقیم جز با ولایت ممکن نیست

کساني را برويد يعني شما ّراط  ؛«عَلَیْهِمْ أَنعَْمتَْ الَّذينَ ِّراطَ* الْمسُْتَقیمَ  الصِّراطَ اهدِْناَ»اين 

ها  هايي که وليّ الله هستند. حال اگر ّراط اين ها نعمت داده است، چه کساني؟ اين که خدا به اين

ها  با آن طور به تنهايي بروی؟ خیر! ها يک ّراطي تعیین کردند، تو همین يعني اين بروی؛ آيا

نعمت  کني، اين است کهحرکت  معیتّتو بايد در  ک جاده آسفالت نكردند که تو بروی!روی، ي مي

نعمت ولايت است. يعني اگر « عَلَیْهِمْ أَنْعمَْتَ الَّذينَ ِّراطَ»گويند  است، اين است که مي ولايت

تواند به تنهايي در ّراط مستقیم حرکت کند.  خواهد در ّراط مستقیم حرکت کند، نمي کسي مي

تواند اين  ها حرکت کنم. نمي اهم در ّراط اينخو ها هستند، من هم مي اين« عَلَیْهِمْ أَنْعمَْتَ»ب ويد: 

داشته باشد و او به  محورها حرکت کند، بايد  کار را بكند، چون بايد در ّراط مستقیم با معیّت اين

ر ّراط و حرکت ب شود ّراط المستقیم، در اين محوريت حرکت کند. اين است که مي تابععنوان 

 مستقیم. 

 نعمت یعنی نعمت ولایت
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-د هرگاه ر  اگر اين معنای نعمت در قرآن بازسازی بشود، اّلاً در روايا  هم گفتندر آن ّو

به  چرا اين را نعمت ولايت!يعني  گويیم نعمت؛ هرگاه ما مي -اهمّ موارد اين هرگاه يعني به تطبیق

يأس اگر مدار  6؛«عَلَیهِْنَّ الدَّلِیلُ هوَُ واَلْوَالِي»که کلید است   زنند؟ به خاطر اين مصداق اتمّ آن مي

ممكن است شما اين طرف و آن طرف رفته باشید و کساني را ديده باشید يا گزارشا   کفار باشد.

گويند شما نماز بخوان، روزه ب یر، فال حافظ ب یر، مثنوی بخوان، سینه  آن را شنیده باشید. مي

  ومت راه بیندازی!ک کاری نكن که حكخواهي داشته باش، فق  ي بزن، روضه داشته باش، هرچه مي

خوانید؟  قدر قرآن مي شما برای چه اين رائیل ن فت کهمصر مهد قاريان است، يک مرتبه اس

ها را دقیقاً، جواب آن، جواب الجواب آن،  اّلاً شب و روز در اين الازهر قرآن بخوانید. اين دست اه

آيد.  ای بیرون مي نتیجهگاه و نهاوند، همه را با هم بخوان، ببین چه  ی آن، رست و سه مقدّمه

محض سرگرم کردن است، اين  قرائت قرآن به اين شیوه، دانید اّلاً يک تئوری راجع به بحث مي

ما تلاو   ت، وگرنهاين شیوه در قرائت قرآن کاملاً متأخّر اس شیوه نبوده، اين شیوه ابداعي است!

ای که در قرآن  شیوه اينهم يک چیزی شبیه ترتیل قرآن است، اما  قرآن داريم، تلاو  قرآن

 نفس ب یر! نكند نفس تو تمام بشود!فرد را به موسیقي ب یرد، شروع کند، بكشد، بعد  ،خواندن

ماند، اگر کسي نفس  گويند نفس دزدی مثل دزدی مي ها مي خود آن شود! ی نفس مي يعني مسابقه

شراي  آن وجود ندارد،  کنند، آن هم چون های او را قطع نمي بدزدد، مثل دزدی است، فق  ان شت

 سه اوئن منفي دارد.و اين نفس دزدی 

حالا اگر کسي ّحهّ هم ب ذارد، ممكن  زی بابت قرائت قرآن راه انداختند!يک با (48: 45: 88)

گويم  که مي قرآن بخوانند. اين که بعیي ا تشويقي است برای اينه است از جهت ضرور  ب ويد اين

، برای همین است. اين همه در مصر خواهد اجتماعی میآیات را دیدن هوش گاهي اوقا  

سر و ّدای  لوغ شد، گفتند اين حسني مبارك نه!کردند، خبری نبود. يک جا ش قرائت قرآن مي

هايي که ما امیدواريم  اسرائیل و آمريكا و همه بلند شد، چرا؟ مشكل اين نكته است، حاکمیت
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شاءالله ما هم از کساني باشیم که آرزوی  و ان( 48: 46: 44) ای برای ظهور حیر  باشد زمینه

 ظهور حیر  را داشته باشیم و بعد از ظهور حیر  از سربازان ايشان باشیم. 

 اکمال دین یعنی حفاظت از کمال دین

دين شما  ؛«دينَكُمْ لَكمُْ أَکْمَلتُْ لْیَومَْا»در بحث نعمت هم وقتي شما به اين نكته برسید که 

اسلام  ،ؤال اين است که م ر دين ناقص بوده که کامل شده است؟ م ر دينيک س شده است،کامل 

ناقص نبوده است، دين رهبر  بر آورده، م ر اين ناقص بوده؟ نه!نبوده؟ اگر اسلامي بوده که ایام

ها با عربي  ی آن است. اين کمال آن محفوظ ماند، اين نكته ؛«کاَنَ کاَملِاً وَيحَفظَُ کمََالِهِ»داشته. 

ن کامل شد، اس ناقص بوده است. نه! دين ناقص ، چون اگر شما ب ويید ديآيد ول جور در نميمتدا

چون دين اسلام بوده است. م ر قرار بوده چه عنصری وارد آن بشود؟ عنصر رهبری؟ آن  نبوده؛

حفاظت برای کمال زمان هم عنصر رهبری را داشت. اس دين ناقص نبوده که کامل بشود، بلكه 

يعني کامل  ؛«أَکْمَلتُْ» نرر لغوی سازگار نیست، مهم نیست! گويید از افتاده است. مي اتّفاقدين 

که چیزهای دي ری است که  کنید که کمال آن باقي ماند. به خاطر اين شد، شما به اين تفسیر مي

 مانع چنین تفسیری است. 

 چرا مشرکین به حذف فیزیکی پیامبر اصرار داشتند

من به اسلام به عنوان دين رضايت دادم، يعني  ؛«ديناً الإْسِْلامَ لَكُمُ ضیتُرَ»گويید:  وقتي شما مي

ی خود ایغمبر داشتند بر دين غیر  ها به اضافه تا الآن غیر مرضي بود؟ يعني تا الآن تمام مسلمان

به اين معنا نیست که داشتند بر دين غیر مرضي  !کردند؟ به اين معني است؟ نه مي مرضي حرکت

سال آورده، خود او هم  43تواند قبول کند، ب ويد ديني که ایغمبر  کردند. چه کسي مي حرکت مي

سال  43 خورد، ایغمبر يعني اّلاً به درد نمي کرده، اين دين غیر مرضي است؛ ل ميبر طبق آن عم

کرده و اين  طور ب ويیم: ایغمبر بر دين مرضي حرکت مي بايد اين که نیست!  کرده؟ اين چه کار مي

طور بوده؛ ایغمبر سوار يک ماشیني بوده که باتری داشته،  ضايت ماندگار شد. حكايت آن اينر
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کرده، تمام  حرکت مي ولايت خود ایغمبرکرده، با  حرکت مي رهبری ایغمبرکرده، اين با  حرکت مي

فقین و هم مشرکین خود ایغمبر ها، منا ها و غیره. برای همین است که محور زدن يهودی جنگ

که منافقین  دش ی توبه زياد نشان داده  در سوره ایغمبر را، يعني نشانه رفتن خود منافقین است؛

توس   حذف فیزيكي ایغمبردور ایغمبر را خالي کنید. حذف فیزيكي ایغمبر در تبوك،  گفتند: مي

ی  بینید نكته يعني مي غمبر توس  مشرکین در لیلة المبیت؛مشرکین در احد، حذف فیزيكي ای

اين است که مادامي که او هست، اين هم هست. خدا نخواست چنین اتّفاقي بیفتد، خدا  اّلي

ها امام را از بین برده بودند، انقلابي نبود. انقلاب کرديد که  خواست اين اتّفاق بیفتد و الاّ اگر اين مي

دّداً اين ت مجتوانس بردند، چه کسي مي ها امام را از بین مي چه بشود؟ اّلاً انقلاب يعني چه؟ اين

که که امام را به طريقي حذف  دادند برای اين ها تئوری لیلة المبیت مي کند؟ اين جريان را جمع

  سادگي انقلاب را تمام کرده بودند!کنند که خون او گردن هیچ کسي هم نیفتد. به 

 ؛ یعنی شارژ موتور حرکتوجود رهبر زنده 

کردند، چه موقعي به شعب بروند، چه  حرکت مي ها به رهبری خود ایغمبر در خود مكّه هم اين

رهبری ایغمبر موقع درگیر بشوند، چه موقع ب ويند، چه موقع ن ويند، همه چیز از همان اوّل با 

بود. ایغمبر يک ماشیني سوار شده بود که اين ماشین باتری داشت، باتری آن هم خود ایغمبر بود. 

ی  شود. بعد ديدند ایغمبر در اواخر عمر خود کارخانه گفتند اين باتری يک جايي تمام مي همه مي

گذارند. چنین حرکتي معلوم  کند، اين باتری تمام بشود، آن باتری را مي تولید باتری تأسیس مي

بخواهیم منترر باشیم او بمیرد.  ؛(34)طور: «الْمنَُونِ رَيْبَ بهِِ نَتَرَبَّصُ»است ادامه دارد. حالا او بمیرد، 

لازم داريم و اين يكي از اشتباهاتي است که در  رهبر زندهت که ما همیشه برای همین اس

کرد، اگر امام در اين  جا بود، چه کار مي گفتند اگر امام اين شد، مدام مي های گذشته انجام مي سال

که ما  مثل اين ها مرده است! ساني است که امام آناين حیر  سهم ک ؟کرد ّحنه بود، چه کار مي

کرد؟ والله العليّ العریم اگر کسي تاريخ  یر  علي ب ويیم اگر ایغمبر بود، چه کار ميدر زمان ح
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کرد،  مي ا امیر المؤمنین بود، چه کارج تواند حدس بزند که اگر در آن ایغمبر را بخواند، نمي

  شود حدس زد! رکا  حیر  علي را نميشود حدس زد. از حرکا  ایغمبر ح نمي

ما همیشه امام زنده لازم داريم، نه امام زنده به عنوان انسان کامل  (48: 84: 43) برای همین

جا چه کار  که ما در زمان حیر  علي ب ويیم اگر امام بود، اين خواهیم. مثل اين مي رهبر زندهزنده، 

الآن که حیر  علي حیور  کرد! دانیم چه کار مي کرد؟ ما نمياگر ایغمبر بود، چه کار  !کرد؟ مي

 کند.  او چه کار مي دارد، ببینم

مانند  طور همه معطّل باقی می میرد، همین ها می حیرت سهم کسانی است که امام آن

ی  ی تولید باتری يا کارخانه يک کارخانهایغمبر به همین دلیل  ؟!که در این صحنه باید چه کنند

کنند، دوباره شارژ  کند، دوباره وّل مي کنند، مدام شارژ مي کنند که اين را وّل مي شارژ ايجاد مي

کند که در معدلّ  هايي درست مي بینید خدا همواره زعیم کند. و در اين بستر فقهای اسلامي مي مي

شود. همواره زعمای شیعه  ی خدا انجام مي العاده هستند، اين هم از کارهايي است که به اراده فوق

رد شاخصي وجود دارد، خدا بینید يک ف العاده بودند، در هر عصری مي فوق شاندر معدّل خود

خواهد اين نیابت عام را در همین سیستم بپذيرد، يک فرد ضعیفي  گذارد اين کسي که مي نمي

چنین  گاه زعما اين هیچ شناسد! فهمد، نه شجاعت دارد، نه جهان را مي که نه مباني را مي !باشد

 (48: 83: 51) .نبودند

 وَ دينَكُمْ لَكُمْ أَکْملَْتُ الْیَوْمَ» را قبول بكنید که گر شما آن تعبیر راجع به نعمتدر اين ّور  ا

يعني يوم ولايت يومي است که نعمت تمام  جا نعمت تمام شد؛ ؛ در اين« نعِْمَتي عَلَیْكُمْ أَتْممَْتُ

دهد.  های قرآن معنای دي ری مي1«نعِْمَتَهُ لِیتُِمَّ »شود. اگر شما اين را در نرر ب یريد، تمام اين  مي

، مثل همان تصاوير سه «نعِْمتََهُ لِیُتِمَّ»جا آمده است. اين  فق  در اين« أَتْممَْتُ»دانید تعبیر  مي

 را تشخیص بدهید.  خ  توانید اين که در يک بازن ری شما مي است بعدی
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فتح در جريان ّلح   مبارکه  ، سوره588  ، صدهم به شما نشان مي فتح  مبارکه  سورهاين را در 

ها رفتند، با يک خواب ایغمبر، ّحنه  دانید، در سال ششم اين ست که جريان آن را ميحديبیه ا

 رُؤسَُكمُْ مُحلَِّقینَ»شوند، نهايتاً گفتند:  خیلي وحشتناك بود به جهت امتحاني که مي

رويم. بعد هم که اشت ديوارهای مكهّ رسیدند، داخل شهر نرفتند، گفتند شما  مي (41)«وَمقَُصِّرينَ

اين  رويم! رويم، سال بعد مي رويم، ن فتم امسال مي رويم، ایغمبر گفتند من گفتم مي مي گفتید

ما احرام همه  اينرويم،  شما گفتید مي اسلامي آن موقع خیلي شكننده بود که ی ّحنه برای جامعه

 شاءالله سال بعد.  رويم، ان کرديم و قرباني راه انداختیم. گفتند: مي

فتح هم آمده است، به عنوان فتح المبین   مبارکه  در خود سوره ی شكننده که ن ّحنهاي

است و آغاز رسمي شدن  شود که آغاز رسمیت ایغمبر است، بعد از احزاب حوادث اسلام قلمداد مي

ها  شود. چون با اين جا رسمي مي يعني تا الآن حكومت را تشكیل داده، دي ر اين ایغمبر است؛

ها در  ود اين يک حرکت غريبي از طرف ایغمبر است که ايننويسد و عملاً خ نامه مي ّلح

کرده، در دو جبهه با  ها را ساکت مي کردند، يک به يک اين های مشترکي که با همدي ر مي توطئه

ها را  رفتند، آن ها مي کردند و بعد به سراغ يهودی  ها را ساکت مي جن یدند، يعني اين ها نمي آن

 ارد!هم دي مدل   های اين رفته است. ایغمبر حرکت ی دي ری مي هکرده و به سراغ عدّ ساکت مي

 های فکری است ای که به معنی تغییر پارایم توبه

اين باعث ؛ (8-4)فتح: «تَأَخَّرَ وَما ذَنْبِکَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَکَ لِیَغْفرَِ*  مُبیناً فَتْحاً لَکَ فَتَحْنا إِنَّا»

تو را ببخشد. اين آيه جزء آياتي است که برای ذهن يک عدّه مشكل  شد خدا گناهان قبلي و بعدی

ايجاد کرده که اين اثبا  ذنب برای ایغمبر است، در حالي که چنین نیست، شاهد آن اين است که 

اين چه چیزی  !بخشد ای ممكن است گناهان قبلي را ببخشد، اماّ گناهان بعدی را که نمي هر توبه

 های فكری تغییر در اارادايمشود؟ اين همان  لي و بعدی با هم بخشیده مياست که با آن گناهان قب

ها است، يعني تا به حال ایغمبر متّهم بوده که تو ساحر هستي، تو مجنون هستي، بعد ديدند  آن
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ایغمبر با تمام ساحر و مجنون بودن حكومت تشكیل داد، جن ید و ایروز شد، حالا سر میز مذاکره 

 های قبلي تو درست بود.  ی حرف نويسد. گفتند: همه نامه مي حنشسته و با ما ّل

مثلاً شخصي طلبه بشود، ب ويند اول تو را چه کسي  است اين اتّفاق برای بعیي بیفتد؛ ممكن

شوی.  طوری گرفتار مي ها چیست؟ اين گويند: م ر ديوانه شدی؟ اين حرف دهد؟ ب ويد خدا. مي مي

دهد.  گويد اول من را خدا مي وار که مي اين مدلي، معارف ديوانه بینند اين با همین معارف بعد مي

دهد. او با  کند؟ آن را هم خدا مي دهد، روزی آن را چه کسي تأمین مي ی ما را هم که خدا مي بچهّ

 کند. بینید حتّي آبرو ایدا مي کند، بعداً مي ی اين معارف به ظاهر ابلهانه زندگي مي همه

قبل و بعد از آن. يعني اارادايم فكری  گفته درست بوده! چیزهايي که ميی  هگويند هم بعداً مي

ها خطاهای  چرخد، برای همین است که اين گناه، گناه ایغمبر نیست، اين چیزی است که آن مي

. گفتند: تو را هبینند با همین خطاها يک انقلابي به راه انداخته، بعد ايستاد دانند. ولي مي ایغمبر مي

کنیم، گفتند: مهم نیست. باز هم ايستاد، بعد هم حكومت تشكیل داد، بعد  ريم ميعب تحدر شِ

جنگ احزاب را راه انداختیم، کلّ احزاب را جمع کرديم، او دوباره ایروز بعد جن ید و ایروز شد. 

ها درست  کند. گفتند تمام آن کند، خود را رسمي مي شد و حالا اای میز مذاکره است و مذاکره مي

  .1اذيرند مي بینید دي ر همه آغاز جايي است که مي ،ين آغاز رسمیتبود. ا

خدا اين کارها را انجام داد تا ؛ «عَلَیْکَ نعِْمَتَهُ وَيُتِمَّ تَأَخَّرَ وَما ذَنْبِکَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَکَ لِیَغفِْرَ»

ه بشود. وقتي تكلیف نعمت متوجّ را تمام کند، تازه ممكن است آدماتمام نعمت کند. تا نعمت خود 

، آن آيه را به ياد بیاوريد؛ «مسُتَْقیماً ِّراطاً وَيهَدِْيَکَ»را مشخصّ کرد، تا نعمت تمام بشود 

بیند. اين  های اين را مي شود، انسان خ  ها مشخّص مي زماني که آن ؛«مُسْتَقیماً ِّراطاً لهَدََيْناهُمْ»

« يُتِمَّ»شود.  مي کم تام ی مدينه که نعمت کم منطقهآغازی است برای آن حكومت قوی اسلامي در 

است، « تُمَمْأَتْ»جا  آن رود( )يعني خرده خرده به سمت کامل شدن ميچون فعل میارع است،

 «. مُسْتَقیماً ِّراطاً وَيهَدِْيَکَ»است، « يُتِمَّ»جا  اين
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قدر  ّلح حديبیه اين توانید ّلح حديبیه را به دقّت تحلیل کنید. چرا جا است که شما مي اين

 ؛«ماَ کاَنَ قَیِیَّةٌ عَرمَةٌَ مِنهاَ بَرکََةً»برای ایغمبر با عرمت بوده است؟ چون در روايا  داريم: 

چنین است؟ ّلح حديبیه چه  تر از اين در اسلام وجود نداشت. چرا اين ای اربرکت حادثه

گونه آيا  قرآن از ديد  همینهايي است که به دلیل غفلت از  ها ويژگي هايي دارد؟ اين ويژگي

جا آمده است؟ به  در اين ،شود نعمت دارد تمام مي ؛«يتُِمَّ»چرا ها مغفول مانده است که  دان تاريخ

تفاو  آن با بعیي آياتي که  (3)مائده: «واَخشْوَْنِ تَخْشَوهْمُْ فلَا»خصوص آياتي که سیاسي است، 

اين بحث امر ارشادی و مولوی بودن، اين را هم جا يأس ندارد. در  طور است، منتها در آن همین

 دهم.  ميتوضیح 

فق  به « مُسْتَقیماً»يعني راه راست. الآن اين  ؛گويیم ّراط ما مي« مسُْتقَیماً ِّراطاً»سؤال: 

  همین معني است يا نه؟

 حرکت با ولایت سخت است اما مستقیم و درست

ست راه مستقیمي باشد و خیلي هم ارایچ و به معنای ّاف نیست. ممكن ا« مسُْتقَیماً» جواب:

يعني حرکت با ولايت  راه است، راه با ولايت روشن است؛ به معنای روشن بودن بلكه خم باشد،

شود. تعريف راه مستقیم اين  اّلاً دچار شک و شبهه نمي کند، آدم خیلي کار را آسان مي اتّفاقاً

 0«السَّیْفِ مِنَ وأََحدَُّ الشَّعْرِ مِنَ أَدَقُّ»، برداريدشما ولايت را از آن است که راه روشني است، اگر 

يک راه روشن است. منتها سخت است، اگر به دماوند  ار ب ذاريدآن ک ، اما اگر ولايت را دراست

يعني محال است کسي راه را  ؛ی دماوند فلن دارد ی جنوبي تا نوك قلهّ ز سمت جبههرفته باشید، ا

مستقیم بودن به شود، ولي سخت است.  راه گم نمي !نداشته باشد که چشم گم کند، م ر اين

يعني اگر اين راه با ولايت طي  ، راهي است که قوام در آن است؛معنای سخت نبودن آن نیست

 أدَقَُّ»ی اجتماعي، بدون ولايت همین راه  ی سیاسي، در عرّه شود، مسیر آن واضح است، در عرّه
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ويند مستقیم گ ميبرای همین داند چه بايد بكند.  شود، انسان نمي مي« السَّیْفِ مِنَ وأََحدَُّ الشَّعْرِ مِنَ

 . برويد

ما دو راه  (84)بلد: «النَّجدَْيْنَ وَهدََيْناهُ»گويد:  بلد را عرض کردم، وقتي مي  مبارکه  ی سوره اين آيه

چرا  ؛«الْعَقَبةََ اقتَْحمََ فلَاَ»گويد:  به شما نشان داديم؛ نجد خیر و نجد شر، راه خیر و راه شر. بعد مي

يعني فرد بايد اهل کوهنوردی باشد  در گردنه رفتن است؛ ،خیر رفتن نجدِ رويد؟ چون از گردنه نمي

ماند، معلوم  ها برود. ولي راه معلوم است، راه آن مثل دماوند رفتن مي ها و کوه ها و تپهّ که از گردنه

 است. 

 ّلوا !

                                                           
طور نیست که فق  مراجعوه   را ن اه کنید، طلبه که بايد کلاًّ اين را بخواند! يعني بايدی است. اين کتاب الحجةّ کافيام اين  من بارها گفته.  8

 یدا کنند.کند، بايد بخواند، ولي بقیهّ هم خوب است معرفتي راجع به امام ا

کردنود ايون     اند چیزی که شايد بیت الغزل شده بود و برای ما تكرار مي را که ترجمه کرده نكا  وسائل. دوستان مشكاتي ما دو جلد کتاب  4

و  کننود  همیشوه راجوع بوه ملكوو  اعلوي ّوحبت موي        ائموه  نود نک فكر ميهمه مثلاً  !ندزد هايي مي حرفگفتند ائمهّ گاهي چه  بود که مي

شوده از ائمّوه بپرسوند و     هايي را مردم رويشان مي هايي! چه سؤال د، در ّورتي که ديدند چه حرفآي به ملكو  اسفل هم نمي  ايشانه حرف

اّلاً چیز بعیدی نیسوت کوه ائمّوه ب وينود از       ها، با مردم بودن و برای همین چیزها بوده. اين دادند! اين سرّ تأثیر گذاشتن آن ائمهّ جواب مي

 کنند ب ويند از غذا لذّ  بردی! بردی؟ استغفر الله! ائمهّ که چنین حرفي نمي غذا لذّ 

 .51، ص 42. بحار الأنوار، ج 3

 های دين و شريعت گفتیم. سال این در بحث 1-1.  2

 را به خاطر دارند.« مَعَ»ها را شنیدند، اين عنوان  . دوستاني که محرّم بودند و اين بحث 5

 .81 ، ص4  ج، الكافي. 6

 (.18(؛ )نحل: 6(؛ )مائده: 4)فتح:   (؛6. )يوسف: 1

گفتنود:   رفتیم، مي های ناروايي به اين سیستم درسي ما زدند. هر جايي مي ما در جريان مشكاة چنین چیزی را تجربه کرديم. يک تهمت . 1

د نهايتاً رسمي شد، وقتي رسومي شود، الآن   بینی خواست ما شروع کنیم. مي شما که رسمي نیستید، اّلاً چرا شروع کرديد؟ بالاخره خدا مي

ی آن چیزهايي که تا به حال گناه بوود   گويند شما چه طرحي در عربي داديد، واقعاً چه فقه اويايي! يعني همه دي ر قییه برعكس است، مي

هوا و آغواز    تغییور در اوارادايم  ها الآن ّواب است. اين بوه خواطر    که چرا عربي شما به اين شكل است، فقه شما به اين شكل است، تمام اين

 شود. چنین مي کنید، اين رسمیت است، وقتي شما خود را رسمي مي
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